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 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٥

و شايد هم در ( در اکثر موارد  ،زندگي رويدادهاي مهمِ

 –عاطفي  تجربياتِبالايي از  با سطحِ! ) همه ي موارد 

نمره ي  ،در آزموني مهم زماني که. اندهمراه  ١هيجاني

 ،سربلندي مي کنيمشادي و  احساسِ مي آوريم يقبول

بسيار  دوستي مي ريزيم طرحِ شخصيهنگامي که با 

کاري در هنگامي که  ،برانگيخته و بي تاب هستيم

ي از عزيزانمان را از دست مي دهيم غم و يکو وقتي افسرده و ناراحت مي شويم شکست مي خوريم 

هيجاش  –عاطفي  تجربياتِ ،کنيدملاحظه مي همانطور که  ،بنابراين .را متحمل مي شويمفراواني  اندوهِ

   .اشغال مي کنند همه ي ما در زندگيِبا اهميتي را  جايگاهِ

آنگاه نگاهي به چند نظريه ي   .عواطف و هيجانات را به دقت بررسي مي کنيم ابتدا ماهيتِ ،اين فصلدر 

   .مي اندازيمزمينه مطرح کرده اند دراين  که متخصصانبرجسته 

   

                                                 
١ emotions   : پيچيده اي از تغييرات در اعصاب، امعا و احشا، و واکنش هاي عضلاني بدن  الگوي واکنشِ: عواطف، هيجانات

ممکن است خوشايند يا  –نوع و شدت اين واکنش ها، به محرکي که . پاسخ به يک محرک ظاهر مي شوند هستند که به عنوانِ

  )  نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد. ( بستگي دارد –ناخوشايند باشد 

اين . کاربرد و تعريف ناپذيري آن اين چنين هماهنگ باشد واقع هيچ اصطلاحي در روانشناسي و روانپزشکي نيست که وسعتِدر 

اين  معاصرِ تنش يا تهييج مشتق شده است و کاربردِ به معناي حرکت، تحريک، حالتِ emovere اصطلاح از ريشه ي لاتينِ

  : اصطلاح کلاً  به دو نوع است 

اين همان . تکنيکي و کلي همين است اصطلاح هم از نظرِ کاربردِ...ذهني نامعيني از حالتِ براي تعدادِ اصطلاحي کلي 

 . صحبت از عشق، ترس، نفرت، وحشت و غيره مورد نظر است معنايي است که ضمنِ

 اين تجربياتِ ولِمسئ محيطي، فيزيولوژيکي، و شناختيِ علمي که به جستجوي عواملِ برچسبي براي زمينه اي از تحقيقاتِ 

 . ذهني مي پردازد

  )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ( 



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٦

  به چه معناست ؟ هيجان  ياعاطفه 

عواطف و هيجانات " : را به اين شکل تعريف کرده اند  عواطف و هيجانات) ١٩٩٤ ( ١واتسون و کلارک

 به عبارتِ .دارند يگانهيکپارچه و  اما ،رواني –فيزيولوژيکي  که ماهيتِسيستمهاي واکنشي  عبارتند از

  :  است تشکيل شده تفاوتم واکنشيِ سه سيستمِ از ،هيجاني –عاطفي  حالتِيک  ،دقيق تر

  

 )  .دندر چهره نمايان مي شوها بيشتر  اين حالت( اصلي  تِحالا يک سري .١

 بدن  خودکار در داخلِيکدست و  تغييراتِ الگويي از  .٢

 "   مشخص ذهنيِ احساسِيک  .٣

 
وقتي  .توصيف مي کنيمواکنشي  سه سيستمِاين  را با استفاده از" ترس " حالتِ ،قضيه براي روشن تر شدنِ

  : کسي مي ترسد 

  

چشمها  ،مي شوندنزديک بالا رفته و به هم ابروها : نقش مي بندد  اش چهرهخاصي بر  حالتِغالباً   .١

تنش  يک نوع حالتِهمچنين  .لبها به طرف عقب کشيده مي شوند ،از حالت طبيعي خود بازتر شده

  .فرد نمايان مي شود پايينيِ لبِدر 

مثلاً    .توجهي افزايش يابد قابلِ به مقدارِ خودکار عصبيِ  سيستمِ فعاليتِ ترس موجب مي شود تا .٢

 .و فرد بيشتر از معمول عرق مي کندقلب افزايش مي يابد  ضربانِ

هول  "،" عصبي شدم"  عباراتي نظير از ذهني شان احساسات براي توصيفِافرادي که مي ترسند  .٣

     .کننداستفاده مي " ردم م داشتم از ترس مي" يا و  " شدم

   
                                                 

١ Watson & Clark 
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  :سيستم هاي واکنشي 

 واتسون و کلارکسيستم  ) اما نه کاملاً  يکي با (  مشابهي واکنش سيستمِ ٣نيز ) ١٩٨٥ ،١٩٧١( ١لانگ

  : از سه گانه ي او عبارتند  سيستمِ .ه استپيشنهاد کرد) ١٩٩٤(

  رفتاري  واکنشِ) ١ 

  فيزيولوژيکي  واکنشِ) ٢ 

  )  خويش فرد از وضعيتِگزارشِ بر مبناي  ( يا شناختي کلامي واکنشِ) ٣ 

 سه سيستمِ اين ،٢هيجاني –عاطفي  يک حالتِتجربه ي  آيا هنگامِسوالي که پيش مي آيد اين است که 

   به طور هماهنگ عمل مي کنند ؟واکنشي 

يعني به عنوان مثال اگر {  .انتظار مي رود بين اين سه سيستم هماهنگي وجود داشته باشد ،در نگاه اول 

 يکانتظار مي رود واکنش هاي رفتاري و فيزيولوژ ،استبيان کننده ي حالت ترس فرد  گفتاريِ واکنشِ

ي هنگام اجراپيانيست چنانچه يک همچنين } .ترس باشند مربوط به حالتِبه طور همزمان نيز فرد 

سيستم عصبي  فعاليتِانتظار مي رود  ،) ٣ (قرار دارد اضطراب ِ سطحبالاترين اعلام کند که در  کنسرت

نيز اين ) کيفيت اجراي موسيقي ) (  ١( او عملکرد و  } دستها و پاها لرزشِ مانندِ{  ) ٢(  خودکار

به نظر مي رسد که  ،در واقع .ديگري را نشان مي دهد چيزِ ،واقعيت ،با اين وجود .اضطراب را تاييد کنند

   .به طور هماهنگ با يکديگر عمل نمي کنندمختلف ي سيستم هاي واکنش ،حداقل در مورد پيانيست ها

 سيستم هايِ  از طريقِ که اضطرابي قدارم تنددرياف) ١٩٨٤( ٣کريگ و کراسک ،در تاييد اين موضوع

   .اردبا يکديگر تفاوت د چشمگيريِ به طورِ ،دوشمي سنجيده  مختلف واکنشيِ

                                                 
١ Lang 

  م  –ترس، خشم، شادي، نفرت و اين قبيل حالت ها است  هيجاني، تجربه ي حالتِ –عاطفي  منظور از تجربه ي يک حالتِ ٢

٣ Craske  &Craig 
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تنها مربوط به پيانست ها نبوده و موارد بيشمار ديگري نيز ،واکنشيبين سيستم هاي هماهنگي  عدمِاين 

 ميزانِ در يک آزمايش که براي سنجشِ) ١٩٨٥( ١ترنر و دانکو ،بيدل ،مثال به عنوانِ .آنرا تاييد مي کند

تقسيم ي مضطرب و غير مضطرب به دو دسته  يشخصيت افراد را از لحاظِ ،افراد طراحي شده بود اضرابِ

نتايج . )گفتگو هنگامِ مثلاً  ( ،گرفتندقرار مورد بررسي در موقعيت هاي مختلف افراد سپس  .نمودند

  : حاکي از آن بود که 

توسط خود افراد گزارش مي  پر استرس قرار گرفتن در يک محيطِ  هنگامِکه به  يميزان اضطراب 

قابل توجهي با  به شکلِ ،هيجاني –عاطفي  حالتِ از نظرِکه دو گروه  حاکي از آن بود ،شد

 ) يا شناختي   کلاميواکنش (  .يکديگر تفاوت دارند

واکنش هاي رفتاري و قابل  را بر مبنايدوگروه  افرادِ اضطرابِ ،ناظرانه هنگامي ک ،با اين وجود 

 ) واکنش رفتاري (  .چنداني بين دو گروه ديده نمي شد تفاوتِ ،مي کردندارزيابي شان مشاهده 

هماهنگ با يکديگر عمل نمي  واکنش هاي رفتاري و شناختي مي دهد آزمايش نشانهمانطور که اين 

    .کنند

                                                 
١ Beidel ،Turner & Dancu 
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   وجود دارد؟ ي مختلفواکنشها ميانِضعيفي  هماهنگيِ چنينچرا اين 

  : سه دليل براي اين مساله عنوان شده است 

ِ . محدودي هستند داراي اعتبارِواکنشها  شِسنجمعيارهاي  بسياري از .١  قلب و ضريبِ مثلاً ، ضربان

با اين ، خودکار در نظر گرفته مي شوندواکنش هاي  معيارهايي براي سنجشِهر دو  پوست رساناييِ

 ). ١٩٦٧ ،٢ليکي(   .١است) +  ٠.٣(  تنها حدودِ ،ميانگين ه طورِبآن دو  بينِ همبستگي وجود ميزانِ

خاصي بيشترين حساسيت را نشان  سنجشِ هرکس نسبت به معيارهاي ،در واکنش هاي فيزيولوژيک  .٢

تحت تاثير رفتارهاي  ،افراد ،همچنين } .ديگر بين افراد تفاوت وجود دارد به عبارت{  .مي دهند

سعي افراد مثلاً ، (  .دهندتحريفاتي صورت مي  ،خود شناختيِ –در واکنش هاي گفتاري جامعه پسند 

افسرده يا  ،ر از آنچه که حقيقتاً  وجود داردچنين وانمود کنند که کمت خود در واکنشهايتا مي کنند 

 ).  مضطرب هستند

ً  متفاوتي دارد واکنش دهنده عملکردِ هر سيستمِ .٣  باعث مي شود تا هر سيستمِو اين مسئله  ،نسبتا

 : براي نمونه  .واکنشي تا حدودي مستقل از ديگري عمل کند

مثلاً  انجام دادن رفتارهاي  ( .کند را فراهم مي حرکتي خاصي تمايلاتِ امکانِ ،خودکار فعاليتِ 

 ) ٣اجتنابي

رد و ديگران  به فرد امکان مي دهد تا اطلاعات را با) حالت هاي چهره مثلاً  (رفتارهاي کلامي   

  .  بدل کند

 را همچنان  هدفبه فرد امکان مي دهد تا  هيجاني –حالت هاي عاطفي ناشي از  ذهني  تجربه ي  

  .تغييراتي ايجاد کندهدف در پيگيري کند و يا 

                                                 
١ correlation  : [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  همبستگي 

٢ Lacey 

 [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٣
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 .کامل نداشته باشند تعجبي ندارد اگر اين سه سيستم با يکديگر هماهنگيِ ،از اين رو

  وجود دارد ؟  ١هيجاني و خلق و خو –تجربه ي عاطفي  چه تفاوتي بين

عواطف و در حالي که  ،رجا هستندطولاني پا ب و خوها براي مدتِ  خلق .١

بسيار کوتاه تري پايان مي  در مدت زمانِ معمولا ًً) از هر نوعي ( هيجانات 

ارائه کرده  مثال خوبيدر اين زمينه )  ١٩٩٤(واتسون و کلارک . پذيرند

يا و ثانيه چند و عصبانيت ممکن است تنها براي خشم   حالتِ: " اند 

 اما خلق و خوي برآشفته و يا زود رنج ،دوام يابد چند دقيقهحداکثر 

 ." روز ادامه داشته باشد ينچندين ساعت و يا حتي چند برايممکن است 

از نظر خلقيات  با اينکه ،از اين رو. هستنداز خلقيات شديدتر معمول  به طورِ عواطف و هيجانات .٢

 نيستند قادر عموماً ،عواطف و هيجانات بر خلافِ اماهستند، عواطف و هيجانات ذهني شبيه  حالتِ

 .ايجاد کنندخودکار بدن  در سيستمِ اي قابل ملاحظه فعاليتِهمچنين و چهره اي واضح  حالاتِ

را به خود  فرد  ٢توجه تمامِاغلب آنچنان شديد هستند که  هيجاني -حالتهاي عاطفي  ،علاوه بر اين

مان  روزمرهفعاليت هاي تنها پس زمينه ي براي خلقيات  که  اين در حالي ست .معطوف مي کنند

  .به طور مستقيم به خلق و خويمان توجهي نداريممعمولاً  در نتيجه ما و فراهم مي کنند 

                                                 
١ mood  :ِمتخصصان، خلق را براي آن حالتِ اکثرِ. مسلط در هر زمان تلقي مي شود هيجانيِ -عاطفي دقيق، خلق حالتِ به معني 

دقيق، بايستي  به معنيِ. شخص تاثير مي گذارد هيجاني بکار مي برند که معمولاً  دوام پيدا مي کند و بر تجربه ي کليِ –عاطفي 

کوتاه مدتي  هيجاني، واکنشِ –عاطفي  با اين حساب در حاليکه، حالتِ. ناميد)  mood state( خلقي  اين وضعيت را حالتِ

واکنش به رويدادهايي که با  يا است که چه واکنشي و چه درونخيز براي ابرازِخلقي يک وضعيت  پا محسوب مي شود، حالتِ

دکتر  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ. ( خاصي از عواطف و هيجانات همراهند، مورد استفاده قرار مي گيرد نوعِ

 )پورافکاري 

 [٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٢
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 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٢

و خلقيات نيز مي توانند در  ،اين واقعيت که عواطف و هيجانات مي توانند در خلق و خو موثر باشند

دقيق و  يک تفاوتِ ،اين دو پديده به اين معناست که ما نمي توانيم بينِ ،عواطف و هيجانات نفوذ کنند

هيجاني  و خلق و خو يک مرز نامشخص و مبهم   –تجربه ي عاطفي  در واقع  بينِ .قطعي قائل شويم

چرا که اين  .اين مرز نامشخص و مبهم را بيش از هر کجا مي توان در ادبيات مشاهده کرد .وجود دارد

مترادف و يا حتي به جاي يکديگر مورد استفاده قرار گرفته  دو واژه در بسياري موارد تقريباً  به صورتِ

 .  اند

         دارد ؟  مانات چه سودي براي عواطف و هيجا داشتنِ

ً  )  منفي عواطف و هيجاناتِ به ويژه (عواطف و هيجانات اين است که بر باور عمومي  نه تنها اکثرا

   : پشتيباني مي کند اين عقيده  ازي مختلف دلايلِ. بلکه مضر نيز هستند ،سودي براي فرد ندارند

  

 .دوست ندارد به اضطراب يا افسردگي دچار شود در عمل هيچ کس .١

  .اختلال ايجاد مي کنند ي مافعاليتهادر رفتارها و عواطف و هيجانات غالباً    .٢

به هيجاني  –تجربيات عاطفي "  طي تحقيقاتشان نشان دادند )١٩٩٩( ١گراس و کلتنرهمانطور که  .٣

و ديگر استدلال  وجه از قوانينِهستند که به هيچ غيرعقلاني و  يمنطقاعمالي غيرکلي  طورِ

  ".  پيروي نمي کنند يشناخت فرآيندهايِ

 
که درباره ي يک جامعه ي آرماني نوشته شده  » ٣والدن تو« معروفش به نام  در رمانِ) ١٩٤٨( ٢اسکينر

فشار خاطر و  عواطف و هيجانات براي آرامشِما مي دانيم که همه ي : " اي دارد عقيده  نيز چنيناست 

                                                 
١ Keltner & Gross 

٢ Skinner 

٣ Walden Two  



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٣

 گفته اند) ١٩٤٩ ١هب همچون(ديگري از روانشناسان  دسته ي".  هستندضر و حتي م بي فايدهما  خونِ

تجربه ي  ،به عبارت ديگر. بي نظمي و نابساماني ايجاد مي کنندفرد هاي رفتاردر عواطف و هيجانات که 

به آن  هيجاني -تجربه ي عاطفي قبل از  قادرند در کاري کهعواطف و هيجانات که  مي دهدروزانه نشان 

 ،هنگامي که قصد داريم به سمت ديگر خيابان برويم ،به عنوان مثال. اختلال ايجاد کنند ،يمه امشغول بود

به برنامه هايي که براي عصر چيده  ،در اين لحظه .ماشيني را مي بينيم که به سرعت به طرف ما مي آيد

    .مت ديگر خيابان صرف نظر مي کنيماز رفتن به س نهايتاً  مضطرب مي شويم و ،ايم مي انديشيم

     عواطف و هيجانات هيچ سودي براي ما ندارند ؟ اينطور نتيجه گرفت که  آنچه گفته شد از همه يآيا بايد 

 

  :  عواطف و هيجاناتبه ي نگاه کارکرد

عقيده امروزه  ،شد ارائه  عواطف و هيجانات پيرامون بي فايده بودنِ تمامي استدلال هايي که رغمِعلا

. آنها براي ما مفيد است کارکردهاي مهمي دارند و به طور کلي وجودِ عواطف و هيجانات برآن است که

است که  واضح" : بيان مي کنداين طور را » اضطراب «  فايده هاي احتماليِ ) ١٩٩٢ ( آيزنکمثلاً  

 ،ز اين روا .بالايي برخوردار استبسيار بقاي  ارزشِ ازخطر هشدار دهنده ي  علائمِ سريعِ توانايي تشخيصِ

خطر در محيط هاي تهديد آميز و  سريعِ نيز کمک به تشخيصِ» اضطراب «  به نظر مي رسد کارکردِ

 ود دارد که نشان مي دهد افرادِوجبسياري  شواهد و مدارکِ ،اين موضوع تاييدِدر  " .پرخطر باشد

 مربوط به خطربيشتري به محرک هاي  توجهِ ٢به طور انتخابي ،مضطرب قايسه با افراد غيرِدر ممضطرب 

  ) ١٩٩٧ آيزنک  ( .مي کنند

 

                                                 
١ Hebb 

 [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  منظور از توجه انتخابي چيست ؟  ٢



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٤

واکنش نشان مي  هيجاني -عاطفي به تجربه هاي  کهي ييکي از سيستم ها ،همانطور که پيش تر گفتيم

ايجاد شده در فعاليت  برخي عقيده دارند که همين تغييراتِ .فيزيولوژيکي بدن است سيستمِ ،دهد

همان طور که لونسون . عواطف و هيجانات دانست فايده هايفيزيولوژيکي بدن را بايستي يکي از 

درست  .شودعروقي  –قلبي  سطوحِ فعاليتِ افزايشِ خشم و ترس مي تواند باعثِ:" گفته است ) ١٩٩٩(

 ،ستنيمطلوب مدت درازبقاي جانور در  برايِعروقي  –سطوح قلبي  فعاليتِ اين مقدار افزايشِاست که 

 محيطي يداتِمبارزه با تهد جهتِ ،کوتاه مدت به فعاليت هايوجود به ارگانيسم امکان مي دهد تا با اين 

  .فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت ي در ادامهمربوط به اين موضوع  شواهد و مدارکِ".  .بپردازد

  

ارائه نمودند که عواطف و هيجانات  ي کارکردي در موردِ ٢نظريهيک ) ١٩٨٧( ١جانسون و اوتلي –ليرد 

 –عاطفي  حالتِنوع  ٥ ،اين نظريه بر اساسِ .فراواني بر نظريه هاي پس از خود به جا گذاشت تاثيرِ

در واطف و هيجانات اين عهر يک از  ،دلخواه رسيدن به هر هدفِ در راهِ وجود دارد که بنيادي هيجانيِ

  : رخ مي دهند مهم   يک مقطع  زمانيِ

  .پيشرفتي رخ داده است ،مورد نظر هدفِدستيابي به  راهِدر هنگامي که  :  شادکامي .١

  .استگرفته  مورد تهديد قرار ،فرد مبني بر حفاظت از خويشتن هدفِهنگامي که :  اضطراب .٢

   .مورد نظر ممکن نيست دستيابي به هدفِهنگامي که  : غمگيني .٣

  .دستيابي به هدف شده است چيزي مانعِگامي که نه .رسيدن به هدفناکامي در  : خشم .٤

  .گرفته استقرار تجاوز مورد  هنگامي که هدف : تنفر .٥

 

                                                 
١ Oatley & Johnson - Laird 

پديده هاي طبيعي برقرار مي سازد و پاره اي از جهان را تبيين مي  منظمي را ميانِ يک نظريه ي علمي گزاره اي است که روابطِ ٢

  )٥٩صفحه ي  –پنجم  چاپِ –ثلاثي نشر علمي  فرهنگي اثر بيتس، پلاگ ترجمه ي محسنِ نقل از انسان شناسيِ. ( کند



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٥

 عواطف و هيجانات عبارت است از ترغيبِ مهمِ کارکردِ ،)١٩٨٧(  جانسون و اوتلي –ليرد  طبق گفته ي

مربوطه  بقا و يا بهترين انتخاب در موقعيتِ هدفي که داراي بيشترين ارزشِهر گونه  پيگيريِ جهتِ ،افراد

در  .دنبال کند رايج را همچنان هدفِ ترغيب مي کند تارا  فرد ،شادکامي حالتِ ،مثلاً  ،بنابراين .است

انرژي و کند نظر  صرفِ ،) دسترسي ناپذير( هدف  پيگيريِاز فرد مي شود تا  موجبِ غمگينيحالتِ ،مقابل

 به فرد انگيزه مي دهد تا جهتِنيز ب اضطراحالتِ .ذخيره کند بعدي اهدافِرا براي دستيابي به  اش

    .با خطرات دست و پنجه نرم کند ،مهم دستيابي به برخي از اهدافِ

 

  دارد ؟ ييمحدوديتهاريه چه نظاين 

است که براي تمامي حالت ها يک اين  اين نوع نظريه ها ضعف" خاطر نشان مي کند که ) ١٩٩٩(لونسون 

هيجاني معتبر  –عاطفي  حالاتِ کلي را براي تماميِ به عبارت ديگر آنها يک نوع مدلِ .نسخه مي پيچند

عواطف و برخي از تا باعث مي شود اغلب  هيجاني -اين نوع نگاه به حالت هاي عاطفي  .مي شمارند

ً  برخي ديگر وو سودمند مناسب  ،هيجانات  نظرياتِاکثر در واقع، ". رسند بنظر  بهناکارآمد  تقريبا

به عبارت  .مثبت عواطف و هيجاناتِجور در مي آيند تا با  منفي عواطف و هيجاناتِ بيشتر با ،کارکردي

  :  ديگر

 .دهندافراد اهدافشان را تغيير  د تانباعث مي شومنفي  عواطف و هيجاناتِ 

آسان تر مي  ،راجديد  اهدافِبه دسترسي  ،همراه با اين عواطف و هيجانات منفي بدنيِ تغييراتِ 

  .سازد

 عواطف و هيجاناتِ ،در مقابلاما  .و اين درست همان چيزي ست که اين نظريات مطرح کرده بودند

 فعاليتِتغييراتي در قادرند نه و  دنتغيير هدف مي شو بِموجنه يا رضايت مندي  شادکامي مثبت مانند 

  ). ١٩٩٩ ،ونسونل ( .ايجاد کنندبدن  خودکارِ

  } .به نظر مي رسد اين نظريات بيشتر در مورد عواطف و هيجانات منفي صادق اند ،اين ترتيببه { 



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٦

  چيست ؟ مثبت  عواطف و هيجاناتِ کارکردِ

ِ  ،مثبت عواطف و هيجاناتِ  ،در عين حال .همراه هستند ١از بر انگيختگيبالايي   اغلب با سطح

 اين است کهمثبت عواطف و هيجانات  کارکردِعنوان کردند که گاهي ) ١٩٩٨( فردريکسون و لونسون

فردريکسون و لونسون  ،به اين منظور .را کاهش دهندمنفي  عواطف و هيجاناتِمربوط به  انگيختگيِبر

مدت  تهديد کننده قرار مي دادند و سپس يک عاملِ آنها افراد را در معرضِ .آزمايشي ترتيب دادند

بازگردد را اندازه مي عادي   به حالتِعروقي فرد  - قلبي  برانگيختگيِد تا يزماني که طول مي کش

ور شادي آمحرک هاي  ،تهديد کنندهمحرک  به دنبالِکه  هنگامي ،انتظار مي رفتهمانطور که  .گرفتند

 .عروقي سريع تر به حالت عادي بازمي گشت –برانگيختگي قلبي  ،و رضايت بخش ارائه مي شد

  : نتيجه 

 و شايد هم تماميِ( فراواني وجود دارد که نشان مي دهد اکثر  و مدارکِ همانطور که ديديم شواهد

از سوي ديگر، مواردي وجود دارد که . عواطف و هيجانات داراي کارکردهاي ارزشمندي هستند)

چطور . فرد نيز اختلال ايجاد کنند عواطف و هيجانات نه تنها مفيد نيستند بلکه مي توانند در در عملکردِ

  ن تناقض را برطرف کرد ؟مي توان اي

مهم اين است که از چه " طبق گفته ي او  .تلاش کرد تا راه حلي براي اين مشکل بيابد) ١٩٩٩(لونسون 

  : ديدگاهي  به موضوع بنگريم 

هيجاني مشغول به انجام کاري بوده  –کسي که پيش از تجربه ي حالت عاطفي  چنانچه از ديدگاهِ 

به موضوع  ،هيجاني باعث شده است که در کار او اختلال ايجاد شود –است و تجربه ي عاطفي 

  .امري  ناکارآمد و نابسامان جلوه خواهد کرد ،هيجاني –عاطفي  نگاه کنيم آنگاه رفتارِ

هيجاني را  –تکاملي و بقاي جانور به موضوع بنگريم آنگاه حالتهاي عاطفي  اما اگر از ديدگاهِ 

  "  .گرفت خواهيمدر نظر نه و بسيار سازمان يافته هوشمندا ،رفتارهايي انطباقي

                                                 
 [٥]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٧

  :  هيجاني -عاطفي هاي حالت عداد ت

با  .رسدببه نظر آسان اول پاسخ به اين سوال  شايد در نگاهِهيجاني وجود دارد؟  –عاطفي  چه تعداد حالتِ

اين موضوع تا حدي  .اين موضوع وجود ندارد بر سر چنداني توافقِ ،متأسفانهکه بايد بدانيد  اين وجود

   :نموداين سوال را به شکل هاي مختلفي مي توان تفسير  چرا که ،مبهم سوال بر مي گردد به سرشتِ

 . را جستجو کنيمبنيادي عواطف و هيجانات يک سري  تعداد و ماهيتِاين باشد که سوأل  هدفِ شايد 

 که قابلِ يتعواطف و هيجانا تمامي بهخود را توجه که سوال اين باشد هدفِهمچنين ممکن است  

از خود هستند و  که بسيار پيچيده و بغرنجحتي عواطف و هيجاناتي  ،معطوف کنيمشناسايي هستند 

  .مي گيرندنشأت  بنيادي عواطف و هيجاناتِ

ا ب هيجاني -عاطفي  حالتِ يکمشخصي بين  رزِاوقات حد و م است که در بيشترِجاينمشکل  ،مجموعدر  

دشوار است تعيين به راستي موقعيت هايي وجود دارد که . وجود نداردهيجاني ديگر  –حالت عاطفي 

    .هستيمهيجاني  -عاطفي چه حالتِتجربه ي در حال کنيم دقيقاً  

به ابتدا به اين منظور  .محدود مي کنيم اصلي عواطف و هيجاناتِبه تنها خود را  بررسيِ ،در اينجاما 

اما چرا بررسي  .مي پردازيمو پرسشنامه هاي خود سنجي  چهره حالت هايمربوط به  تحقيقاتِ بررسيِ

  آغاز مي کنيم؟  چهره حالت هايخود را با 

منطقي ست که هر يک از  فرضِيک و  ،هستيمبيشماري ي چهره  داراي حالت هايهمه ي ما  

 چهره ي حالتِ{  .باشندچهره ي مخصوص به خود هاي داراي حالت   ،اصلي عواطف و هيجاناتِ

 } .تفاوت دارد خشم  چهره ي ما به هنگامِ حالتِبا  شادکامي  ما به هنگامِ

گمراه پيچيده و  موضوعِ يک نزديک شدن بهبراي  معقول راهِيک  ،بررسي حالت هاي چهره 

  .کننده است



١ ٦٤٨ 
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 ،استوني( جهان  کشورِ ١٠ميان فرهنگي که  در يک تحقيقِ) ١٩٨٧( اکمان و همکارانش   ،به اين منظور

ترکيه و آمريکا  ،اندونزي سوماترا در کشورِ جزيره يِ ،ايتاليا، ژاپن، اسکاتلند ،آلمان، يونان،هنگ کنگ

عکس که مربوط  ١٨  ،دراين آزمايش به افراد .را شامل مي شد تلاش کردند تا به اين مساله پاسخ دهند) 

هيجاني هر چهره را  –عاطفي  نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا حالتِ ،به چهره هاي مختلف بود

  : همانطور که اکمان و همکارانش نتيجه گيري کردند  .يافته ها بسيار واضح بود .شناسايي کنند

  

هيجاني از بقيه شديدتر  –عاطفي  اينکه کدام نوع حالتِ فرهنگ هاي مختلف در تشخيصِ بينِ"  

 . بسيار بالايي وجود داشت است توافقِ

 ١٠تمامي  چهره نيز  بينِ هيجاني از روي حالاتِ –عاطفي  شديدِ دومين حالتِ در تشخيصِ 

 ".فرهنگ توافق وجود داشت 
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حالت هاي چهره با عواطف و  ارتباطِ فرهنگ هاي مختلف در موردِ اينکه بينِ ممکن است گفته شود دليلِ

نگرش هاي  تاثيرِ فرهنگهاي جهان تحتِ بالايي ديده مي شود اين است که  تقريباً  تماميِ هيجانات توافقِ

پاپوا  خليجِ جنوبِ تحقيقي بر روي مردمانِ طيِ) ١٩٧١(اکمان و فريسن  ،با اين وجود. رندغربي قرار دا

اين مردمان از ابزارهاي سنگي  .شواهد و مدارکي در مخالفت با اين گفته ارائه کردند ،) گينه ي نو( 

تحقيقات نشان داد اين  ،با اين وجود .استفاده مي کردند و هيچ ارتباطي با رسانه هاي غربي نداشتند

ساير  هيجاني را از روي چهره ها شناسايي مي نمايند که مردمِ –مردمان نيز همان حالت هاي عاطفي 

   .جوامع شناسايي مي کردند

  

  

 چهرهحالت هاي  انجام شده بر رويِ  بسياري از تحقيقاتِبايد خاطر نشان کنيم که  ،از اين همه که بگذريم

  : ديگر  به عبارتِ .هستندو محدود ساختگي ي تا اندازه ا

 دستورالعمل هادر اين گونه تحقيقات رخ مي دهد اين است که افراد از يک سري آنچه که اغلب  

بايستي منقبض  چهره هيجاني چه عضلاتي از –عاطفي  ويژگيِيک  ايجادِبراي در مورد اينکه 

مي گرفته از چهره ي آنها عکس  ،ددناين کار ش انجامِموفق به زماني که . پيروي مي کنند ،شود

  .به مخاطبين نشان داده مي شودو  شود

 اصليِ دو بخش از سه بخشِ ،در اين تحقيقات زيراات بسيار محدود و کم دامنه هستند تحقيق اين 

ناديده گرفته ) فرد  ذهنيِ حالتِبدن و  خودکارِ تغييراتِ يعني( هيجاني  –واکنش هاي عاطفي 

  . مي شود
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در اين آزمايش از افراد .اين نکات آزمايشي ترتيب دادند با رعايتِ) ١٩٩٠(اکمان و فريسن  ،لونسون

با  .دهندحرکت هيجاني معيني  –حالت هاي  عاطفي  ايجادِ را به منظورشان  چهره عضلاتِخواسته شد تا 

رابطه هيجاني  -کدام تجربه ي عاطفي  به چهره حالاتاين از يک هر  افراد گفته نشد که اين وجود به 

 رساناييِ ضريبِ ،قلب ضربانِ مانندِ(افراد  فيزيولوژيکيِ  -ي روان واکنش هاي ،علاوه بر اين .دارد

  : مهم به دست آمدسه يافته ي  ،از اين آزمايش .ثبت مي شدنيز ) دماي انگشتان  ،پوست

 ي مورد نظر چهره تِمربوط به حال هيجانيِ –تجربه ي عاطفي  از ماهيتِ افرادبا اينکه  -١

ماهيچه هاي  انقباضِ اجراي هر الگويِ عموماً  اعلام کردند که در هنگامِ ،باخبر نبودند

  .هيجاني مربوطه را تجربه مي کردند –عاطفي  حالتِ ،چهره

  .ندمي شدخودکار بدن  در فعاليتِ اساسي تغييراتِ ايجاد باعثِ چهرهحالت هاي  -٢

 هيجاني -عاطفي  هيجاني به حالتِ –عاطفي  يک حالتِبدن از  خودکارِ تغييراتِالگوي  -٣

 ،خشم حالتِ نسبت بهو تعجب تنفر  قلب  در حالتِ ضربانِ مثلاً   .تغيير مي کرد ديگر

 حالتيترس تنها  ،همچنين .افزايش مي يافت يکمتر به ميزانِشادکامي يا  غمگيني ،ترس

  .کاهش مي يافت انانگشتدماي  تجربه ي آن که هنگامِبود 
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 ،ساختگي به طورِحتي  ،چهرهمختلف در فته ها نشان دادند که که اجراي حالت هاي اين يا ،به طور کلي

توليد  جالب اينجاست که عواطف و هيجاناتِ !واقعي مي شوند  عواطف و هيجاناتِ به وجود آمدنِ باعثِ

را ) ذهني  حالتِ وخودکار در بدن  تغييراتِ ،چهره حالتِيعني  ( هيجاني - عاطفي  هر سه مولفه ي ،شده

  } ! صورتتان باشيد  عضلاتِ بيشتر مراقبِ ،بد نيست از اين پس{  .هستند دارا

 
فرض  غير منطقي خواهد بود اگر .لازم به نظر مي رسد چهرهحالت هاي  در موردِيک نکته ي ديگر  ذکرِ

اين مساله تا حدي  .وجود دارد مستقيميک رابطه ي چهره  هيجاني و حالاتِ -عاطفي  تجربياتِ بينِ کنيم

هيجاني  -عاطفي حالت هاي  نمودنِمنعکس  جهتِکه  به همان اندازه چهره حالاتِکه به اين دليل است 

اين  تاييدِدر  .را نيز به عهده دارندارتباط در محيط هاي اجتماعي  ريِابرقروظيفه ي  ،تعبيه شده اند

نشان  مواجه با يک بوي خاص هنگامِي افراد  چهرهواکنش هاي  با بررسيِ) ١٩٨٧( ١گيلبرت ،موضوع

واکنشهاي  ،هستند ه تنهازماني کدر مقايسه با  حضور دارند عمومي يک مکانِدر  افراد که هنگاميداد 

  .بروز مي دهندبيشتري ي  چهره

 
 
 

  : ارزيابي 

افراد در  ساير هيجانيِ -رابطه با تجربه ي عاطفي  ارزشمندي در اطلاعاتِ ،چهره حالت هاي بررسيِ 

  . اختيار ما قرار مي دهد

 فرهنگِچندين  بالايي بين تفسيرهاي بدست آمده از حالت هاي چهره در بينِ و تناسبِ هماهنگي 

    .ديده مي شود مختلف

                                                 
١ Gilbert 
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 ،در واقع .ظاهري و ساختگي هستند ،استفاده مي شوند تحقيقاتحالت هاي چهره اي که در  اکثرِ 

 عجيبي طرزِبه چهره  واقعي از روي حالتِ) شادکامي به جز ( هيجاني  –عاطفي  يک حالتِ تشخيصِ

 ) ١٩٨٦، ٢مک دونالد و مانستيد ،واگنر (.١دشوار است

 
 
 
 
  

مي ليستي به افراد زيرا  محققان،  .گي آشکار نمي شوندفرهن برخي تفاوتهاي بينِ ،در اين تحقيقات 

چهره شان منعکس  ذکر شده در ليست را در حالاتِ عواطف و هيجاناتِتا  مي خواهندو از افراد  دهند

تا  داده مي شوداجازه  به افراددر تحقيقي نشان دادند هنگامي که ) ١٩٨٠( ٣کارلسون و بوچر .کنند

در بين افراد تفاوت هاي  ،کنند منعکس چهره ي مخصوص به خود با حالاتِرا  عواطف و هيجاناتشان

، ٤مالزي بوميانِ ي و گروهِ يايمالز ،ييآمريکا افرادِکه  آنها متوجه شدندمثلاً   .مي شود مشاهدهبارزي 

     .منعکس نمي کنند يکساني با حالت هاي چهره ي را  عواطف و هيجاناتشان

که  دارندي وجود عواطف و هيجاناتبه نظر مي رسد  ،مي کند اعتراف) ١٩٩٣( اکمانهمان طور که  

 .)حيرت  و يا شرمساري ،گناه مثلاً  حالتِ .حالت هاي چهره اي واضح و منحصر به فرد هستند فاقدِ

 .ي باشدمختلف عواطف و هيجانات بيانگرِ مي تواندوجود دارد که  يي يکسان چهرههاي حالت همچنين 

    .استمشترک  ،مثبت عواطف و هيجاناتِدر بين تمامي مثلاً ، لبخند 

                                                 
واقعي قرار  هيجانيِ –چهره ي فرد، هنگامي که در معرض يک تجربه ي عاطفي  واقعي چهره يعني حالتِ منظور از حالتِ ١

 .به عنوان مثال زماني که فرد واقعاً  ترسيده است. گرفته است

٢ Wagner ،MacDonald & Manstead 

٣ Carlson  &Boucher 

٤ Temuans 
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  : گزارش هاي شخصي 

حالت  ٦ قانع کننده اي در رابطه با وجودِ شواهد و مدارکِ ،حالت هاي چهره بررسيِديديم همانطور که 

عواطف و هيجانات  اساسي ديگر براي ارزيابيِ يک روشِ .به همراه داشته استبنيادي  هيجانيِ –عاطفي 

 شاملِ غالباً پرسش نامه ها اين . استشخصي گزارش هاي  حاويِاستفاده از پرسش نامه هاي  ،و خلقيات

با  بوده، و افراد ) تحريک پذير ،عصبي ،شادمان ،تنها و مغموم ،غمگين دِمانن( بيشماري صفات  تعدادِ

هاي تاکنون پرسش نامه  .توصيف مي کنند مختلف شرايطِخود را در  احساسِاين صفات  گزينشِ

 جدولِ« براي مثال مي توان به . هيجاني  طراحي شده است –عاطفي  حالاتِ ارزيابيِ بيشماري به منظورِ

اين ). ١٩٩٤واتسون و کلارک، ( اشاره کرد » ) PANAS-X(  ١مثبت و منفي عواطف و هيجاناتِ

، ٤، خصومت٣، غم٢ترس( هيجاني  -عاطفي  رده ي متفاوت از حالاتِ  ١١پرسش نامه عبارت بود از 

، ١١، حواس جمع و ملاحظه کار١٠، اتکا به نفس٩، مهربان و خوش رو٨، تعجب٧، خستگي٦، کمرويي٥گناه

  .است)  ١٢خونسرد

                                                 
١ Positive and Negetive Affect Schedule          

٢ fear                          

٣ sadness   

٤ hostility 

٥ guilt 

٦ shyness      

٧ fatigue    

٨ surprise    

٩ joviality  

١٠ self – assurance           

١١ attentiveness      

١٢ serenity                  
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مک  ( نام دارد ") POMS( ١اتخلقيحالي از شرح " در اين مورد  مشهوراز پرسش نامه هاي ديگر يکي 

حالت مختلف از خلقيات  ٦معيارهايي براي سنجش  ،نامهدر اين پرسش ).  ١٩٧١ ٢لور و دراپلمن ،نير

  .ارائه شده است

با خلقيات  مختلفِاين است که رده هاي يکي از مشکلاتي که در اکثر اين پرسش نامه ها ديده مي شود 

و +  ٠.٦  حدودِچيزي  ،POMS پرسش نامه ي صفاتِمثلاً ، بسياري از . بالايي دارند همبستگيِيکديگر 

 صفتِ اندازه گيريِ برخي از رده ها در حالِگويي که  ،بنابراين .با يکديگر همبستگي دارنديا بيشتر 

  . استنامي متفاوت نسبت داده شده  ،هرچند که به هر رده ،واحدي هستند

                                                 
١ profile of  Moods States                     

٢ McNair ،Lorr & Droppelman                  
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پيشنهاد ) طبقه اي ( سلسله مراتبي  يک مدلِ ،)١٩٩٢( ٢و واتسون و کلارک) ١٩٨٥( ١تلگن  واتسون و

 هيجانيِ -حالت هاي عاطفي  ِ،در طبقه ي پايين تر .دو طبقه ي اصلي وجود دارد ،در اين مدل .کردند

در طبقه ي بالا نيز دو دسته ي وسيع و مستقل  .آنها همبستگي وجود دارد قرار گرفته اند متفاوت که ميانِ

به عقيده  .وجود دارد» منفي  هيجانيِ -حالات عاطفي « و » مثبت  هيجانيِ –حالات عاطفي « به نام هاي 

هيجاني يا خلقي را مي توان در يکي از اين دو دسته  –تمامي حالت هاي عاطفي  ،ي واتسون و کلارک

  : در اين مدل : " گفته ي واتسون و کلارک  طبقِ. عوامل جاي داد

زشي ار هيجاني مذکور از چه جايگاهِ –عاطفي  طبقه ي بالا نشان دهنده ي اين است که حالتِ 

 ).مذکور  يعني مثبت يا منفي بودن حالتِ(  .برخوردار است

يعني  ويژگيهاي متمايز و (  .فرد را نشان مي دهد محتواي دقيق تري از خلقياتِ ،طبقه ي پايين 

 ) " فرد  هيجانيِ -عاطفي  مشخصي از حالاتِ

  ) ١٩٩٢واتسون و کلارک( . به تصوير کشيده شده است اين مدل ،در نمودار زير

                                                 
١ Tellegen  Watson &  

٢ Watson & clark  

کلارک–مدل واتسون 

هيجاني –حالاتِ  عاطفي 

منفي

گناه  خصومت  غمگيني ترس 

هيجاني –حالاتِ  عاطفي 

مثبت 

خونسردي
اتکاء به 

نفس 

ملاحظه 

کاري

مهرباني و 

خوش 

رويي



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٥٧

تا »  ٢عصبي« و يا »  ١وحشت زده« شديدي نظير  از حالاتِ هيجاني منفي –عاطفي  محدوده ي حالاتِ

 –عاطفي  محدوه ي حالاتِ .متغير است »ملال و کسالت« و » خواب آلودگي «  خفيف تري مثلِ حالاتِ

خفيف تري  تا حالاتِ»  هيجان زدگي« و » شعف « شديدي نظير  هيجاني مثبت را نيز مي توان از حالاتِ

 همانطور که ملاحظه مي کنيد هرچه در اين مدل به سمتِ .متغير دانست »آرميده« و يا » آرام« نظير 

   .هيجاني دقيق تر و مشخص تر مي شوند -حالت هاي عاطفي  ،پايين تر برويم

کاملاً  مستقل  بعدِبه عنوان  دو  ،مثبت و منفي هيجانيِ –عاطفي  حالاتِ شايد در نظر گرفتنِ ،در هر حال

 براي توصيفِ)  ١٩٩٨ ،فِلدمن بَرتبه همراه  ( راسل .تا اندازه اي دشوار باشد گريبا يکدتضاد نه مو 

 حالتِ هرمي توان براي  ،اين مدل بر اساسِ .دوبُعدي استفاده کرد هيجاني از يک مدلِ –عاطفي  حالاتِ

  : در نظر گرفت  جداگانه عدِدو بُ هيجاني -عاطفي 

  

يعني خوشايند ( هيجاني  –تجربه ي عاطفي  به نوعِ استاين بُعد مربوط  : ناخوشايند  –خوشايند  .١

 ) يا ناخوشايند بودن يک تجربه

  .استهيجاني  –ي عاطفي تجربه  تِشدبيانگر  ،اين بُعد : خواب - برانگيختگي  .٢

  

اما به واقع اين دو  .هاي بسياري به چشم بخوردشايد در نگاه اول بين اين مدل و مدل طبقه اي تفاوت 

يافته هاي بدست آمده از پرسش نامه ها اين  دقيقِ تحليلِ. يکديگرندبه   تا اندازه ي زيادي شبيه،مدل

با هم اين دو مدل  ،در نمودار زير. ) ١٩٩٩ ،راسل و فِلدمن بَرت(  .شباهت را به وضوح نشان مي دهد

   .تلفيق شده اند

                                                 
١ fearful 

٢ nervous 
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برانگيختگي

بالاترين ميزانِ     

–حالاتِ  عاطفي 

هيجانيِ  مثبت  

خوشايند 

پايين ترين ميزانِ   

–حالاتِ  عاطفي 

هيجاني ِ  منفي

خواب

پايين ترين ميزانِ  

–حالاتِ  عاطفي 

هيجانيِ  مثبت  

ناخوشايند

بالاترين ميزان  

–حالات ِ عاطفي 

هيجانيِ  منفي
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 : بيشتر ارائه شده است  همين الگو با جزئياتِ ،نمودار زيردر 

  

برانگيختگي  
گوش بزنگي  

هيجان زدگي  

شعف

شادماني

خوشايند

خرسندي 

خونسردي

آسودگي 

آرامش 
خواب

خستگي 

سستي

افسردگي

غمگيني

ناخوشايند

نگراني

استرس

عصبي

عصبانيت



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٦٠

  : شواهد و مدارک 

 به عنوانِآنها . دادند انجامطبقه اي  مدلِآزمايش هاي دقيق تري بر روي ) ١٩٩٢( واتسون و کلارک

 هيجاني -عاطفي  تِحالا« که مربوط به دسته ي را خصومت و گناه  ،غمگيني ،ترس حالتِچهار  ،نمونه

ت حالاين هر يک از  انتظار مي رفت ،الگوي طبقه ايپيش بيني هاي بر اساس  .انتخاب کردند بود»  منفي

  : هيجاني دو ويژگي را دارا باشند  –عاطفي هاي 

 .١مي بودند) در اين مورد منفي ( از عواطف و هيجانات  کلي يک حالتِ بايستي بيانگرِ .١

  .٢مي کردنددر خود منعکس  دقيق و مشخص کلي فرد را به طور بخشي از حالتِبايستي  .٢

  : آنها نشان داد  تحقيقاتِ. کرد تاييدواتسون و کلارک اين پيش بيني را  يافته هايِ 

 .فرد را بيان مي کند دقيق و مشخص از حالاتِ يک حالتِ ،هيجاني -عاطفي  هريک از اين حالاتِ .١

که با يکديگر همبستگي داشتند  +٠ .٦٠ ميانگين حدودِ ورِبه ط ،هيجاني –عاطفي  چهار حالتِاين  .٢

سهيم ) منفي در اين مورد ( کلي  هيجاني -عاطفي  حالتِيک  درهمگي آنها  اين نشان مي داد

 .هستند

 
 
 

                                                 
هيجاني فردي را که در حال عبور از روي يک پل معلق است به  –عاطفي  قادر است بخشي از حالتِ» ترس « مثلاً  واژه ي  ١

 .  بيان کندطور دقيق و مشخص 

  . فرد پي برد هيجانيِ –عاطفي  کليِ وضعيتِ مي توان به ناخوشايند بودنِ» ترس « مثلاً  از واژه  ٢
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 –عاطفي  حالاتِ" همانطور که پيش تر ديديم يکي ديگر از پيش بيني هاي اين محققان اين بود که 

 ١واتسون، ويز وايديا  و تلگن".  مثبت و منفي مستقل از يکديگرهستند و نه متضاد با يکديگر هيجانيِ

  : اين ديدگاه ارائه کردند  شواهد و مدارکي در تاييدِ) ١٩٩٩(

                                                 
١ Wiese ،Vaidya  

  : متکي بر روش هاي خودسنجي  انتقاد از تحقيقاتِ

  : به عبارت ديگر، از آنجاييکه . صحت و سقم داده ها ست روش هاي خودسنجي، ميزانِ ضعف بزرگِ

 جامعه تاثير مي گيريم ؛   همگي ما از رسم و رسوم و انتظاراتِ 

 هيچ يک از ما نمي خواهيم از نظر اجتماعي، نابهنجار تلقي شويم ؛   

 ما يک سري رازهاي خصوصي داريم ؛  همگيِ 

  . حد دقيق و حقيقي هستند، تقريباً  غيرممکن استاينکه اين داده ها تا چه  در اين روش، تعيينِ

هيجاني، استفاده از روش  –در هر حال، بايد پذيرفت که براي برخي تحقيقات نظير مطالعه ي حالت هاي عاطفي 

  .خودسنجي اجتناب ناپذير است
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 ،از چيزها روي گرداندنو يا  وردنآ روي واکنش هايبراي  ،فيزيولوژيک از ديدگاهِ : مدرک اول 

. داده اندنامهاي مختلفي به اين سيستم ها  .مستقل و مجزايي وجود دارد سيستم هاي فيزيولوژيکِ

 :  است) ١٩٨٧( ١فولز مربوط به دانشمندي به نام،يکي از اين نامگذاري ها

  ،٢رفتاري برانگيختگي سيستمِ روي آوري را او سيستمِ .١

 .ناميد ٣رفتاري بازداري سيستمِرا  ي گردانيرو سيستمِو  .٢

  

  : )١٩٩٩( و همکارانش واتسونگفته ي  طبقِ

 برانگيختگيِ سيستمِ «هيجانيِ -مولفه ي عاطفي  عبارتند ازمثبت  هيجانيِ –عاطفي  تِحالا 

  ؛ »رفتاري 

 بازداريِ سيستمِ «هيجانيِ –عاطفي  مولفه يعبارتند از نيز  منفي هيجانيِ –عاطفي تِ حالا 

 . »رفتاري 

او نشان داد  ،مثال به عنوانِ .حمايت از اين ديدگاه ارائه کرد و مدارکي درشواهد  ،)١٩٨٢( ٤گري

 ،تخريب مي شود ٥ سپتو هيپوکامپال سيستمِ  ،ديگر وش هاي صحرايي و جانورانِدر مهنگامي که 

تحقيق اين  ،در واقع .) ١٩٨٢ ،گري(  .ايجاد مي شودداروهاي ضد اضطراب اثر به  بسيار شبيه اثري

هاي حالت  ايجادِيکي از بخش هايي است که منحصراً  مربوط به  سپتو هيپوکامپال سيستمِ نشان داد که

  .منفي است هيجانيِ –عاطفي 

                                                 
١ Fowles    

٢ behavioural activation system   

٣ behavioural inhibition system 

٤ Gray  

٥ septo-hippocampal  
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دو نيمکره ي مغز در عواطف و  دخالتِ ميزانِ ،همانطور که در ادامه ي فصل خواهيم ديد : مدرک دوم 

 ،استراحت در هنگامِ ،شادمان در افرادِ"  دقيق تر  به عبارتِ .هيجانات منفي و مثبت به يک اندازه نيست

 ،چپ  در مقايسه با قشر پيش پيشاني راست داراي فعاليت بيشتري است؛ از سوي ديگر قشر پيش پيشانيِ

واتسون و " (  .بيشتري از خود نشان مي دهد فعاليتِ ،قشر پيش پيشاني راست ،ناخشنود در افرادِ

 ) ١٩٩٩همکارانش  

 
مثبت و منفي   بسياري بين چرخه هاي شبانه روزي مربوط به عواطف و هيجاناتِ تفاوتِ : مدرک سوم 

 :به عبارت دقيق تر ).  ١٩٩٩واتسون ( .وجود دارد

در يک  ،و تا عصر ،صبح افزايش مي يابد مثبت به هنگامِ عواطف و هيجاناتِ معمولاً  سطحِ 

  .آنگاه طي عصر به تدريج کاهش مي يابد ،نسبتاً  بالا باقي مي ماند سطحِ 

شبانه روز پيروي نمي  منظمي در طولِ عملاً  از تغييراتِ ،منفي اما عواطف و هيجاناتِ 

هيجاني منفي را تجربه مي  –عاطفي  شايد به اين دليل که ما اصولاً  هنگامي حالاتِ .کنند

تهديد ها نيز همانطور که خطرات و تهديدها قرار بگيريم و خطرات و  کنيم که در معرضِ

  .به طور غير منتظره و در هر ساعتي از شبانه روز مي توانند رخ دهند ،همه مي دانيم

 
تا مثبت و منفي حداقل  نشان مي دهد که عواطف و هيجاناتِواتسون و تلگن  مدارکِ ،به اين ترتيب

    .مستقل از يکديگرند حدي

  

  

  

  

  



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٦٤

مستقل از  کاملاً  ،عواطف و هيجاناتِ مثبت و منفي ،در پرسش نامه هاآيا همانطور که 

   از يکديگر مستقل هستند ؟کاملاً  حالات اين يکديگر در نظر گرفته مي شوند در واقعيت نيز 

  

 ميزانِ، زيرا ) ١٩٩٩ ،راسل و کارول (در نگاه اول به نظر مي رسد اين مسئله پيچيده تر از آن است که 

مورد به اينکه چه چيزي و چگونه دارد  يبستگمثبت و منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالاتِ بينِ همبستگي

منفي  به اين سوال پاسخِ ،تحقيقات بيشترِ ،از همه ي اين حرف ها که بگذريم اما .باشدسنجش قرار گرفته 

 ،)مثبت و منفي ( بُعد دو  بين اينهمبستگي  مقداري يافته هاي آنها از وجودِ ،به عبارت ديگر .مي دهند

  :  ١حکايت مي کند

 
 . اعلام کرده اند  -٠.٤٣ اين دو بعد را  همبستگي بينِ) ١٩٩٩( کلارک واتسون و ،تلگن 

 .اعلام کرده اند  -٠.٥٨اين دو بعد را  همبستگي بينِ) ١٩٩٣( گلدمن و سالووي  ،گرين 

  

ً  منفي و اين همبستگي هاي  دو بعدي  مدلِ نشان دهنده ي محدوديت هاي تا حدودي ،قابل توجهنسبتا

  . ٢است نتلگواتسون و 

  

                                                 
  [٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

مثبت و منفي را کاملاً  مستقل و مجزا از يکديگر در نظر گرفته  و  تلگن، عواطف و هيجاناتِ -دو بعدي واتسون  زيرا مدلِ ٢

مدل دو بعدي، گويي مي توان  به عبارت ديگر، بر اساسِ. بين اين دو حالت را انکار مي کند) رابطه اي ( هر گونه تضادي  وجودِ

منفي و  اما همانطور که از اين آمار و ارقام بر مي آيد، عواطف و هيجاناتِ. به طور همزمان تجربه کردمثبت و منفي را  حالاتِ

، رخ دهدهمبستگي منفي يعني اگر يکي . با يکديگر همبستگي دارند و اين همبستگي نيز از نوع منفي ست تا اندازه ايمثبت 

با اين وجود از اين . رابطه وجود دارد و اين رابطه از نوع تضاد استپس بين اين دو حالت يک . رخ نمي دهدديگري به احتمالي 

 م  -در تضاد با يکديگر قرار دارند کاملاً هيجاني مثبت و منفي  –عاطفي  گفته ها نبايد اينچنين برداشت کرد که حالاتِ
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سيستم هاي  داراي ،منفي و مثبت هيجانيِ -عاطفي  تِحالا يافته ها نشان مي دهند که ،در مجموع

هيجاني مثبت و منفي  –عاطفي  به نظر مي رسد بين حالاتِ ،با اين وجود .١هستندمجزايي  فيزيولوژيکيِ

هيجاني مثبت  –عاطفي  حالتِ داراييا  ،واقعم اکثرِدر ما زيرا  .وجود داشته باشد يک همبستگي منفيِ

 .)مثلاً  شرکت در يک جشن و يا شکست در يک آزمون مهم (  .منفي هيجاني –عاطفي  حالتو يا  هستيم

از  و  کاملاً  مستقل از يکديگر نيستند ،منفيو  مثبتِ هيجاني –عاطفي  تِحالا مي توان گفت از اين رو{

از اين همه گفته هاي ضد و نقيض  .را حدس زدديگري  غيبتِهريک مي توان تا اندازه اي  حضورروي 

  } :شايد بتوان نتيجه گرفت 

  

   " .هيجاني مثبت و منفي تا اندازه اي با يکديگر همبستگي منفي دارند –عاطفي  حالاتِ ،در اکثر مواقع "

  }  .عصباني نيستيد يعني از روي شادماني شما تا حدودي مي توان حدس زد که{ 

 

 

  : ارزيابي 

عاطفي  واکنشهاي اکثرِن است که حاکي از آ ،پرسش نامه اي بدست آمده از روشِ شواهد و مدارکِ 

 منفي عواطف و هيجاناتِ و مثبت عواطف و هيجاناتِدو مقوله ي  را مي توان تحتِيا خلقي هيجاني  –

   .دسته بندي کرد

را به  پرسش نامه اي داده هاي بدست آمده از روشِمي توانيم  ،)مراتبي سلسله ( طبقه اي  مدلِبا  

   .کنيمخوبي تبيين 

                                                 
  م  -يعني احتمالاً  هيچ همبستگي با يکديگر ندارند ١
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 ،مثبت و منفي براي عواطف و هيجاناتِ قانع کننده اي وجود دارد که نشان مي دهد شواهد و مدارکِ 

  .   مغز وجود داردمجزايي در  سيستم هايِ 

اما ( منفي  همبستگيِ مثبت و منفي يک هيجانيِ –عاطفي  حالاتِبين غالباً  نشان مي دهد که يافته ها   

 مثبت و منفي دو بُعدِ تِمحققاني که عنوان مي کنند عواطف و هيجانابا نظر ، اين .وجود دارد) متوسط 

    .خواني نداردهم ،يکديگر هستندمستقل از  کاملاً 

 .هايي روبروست محدوديت با ،هيجاناتعواطف و  براي ارزيابيِ گزارش هاي شخصي استفاده از 

براي  ١مقوله ٥٠٠بيش از انگليسي  در زبانِ نهات ،به عنوان مثال. تکيه بر زبان است ،اين مساله احتمالاً  دليلِ

مقوله و در زبان   ٥٠در حدود  ٢ايفالوک در زبانِ ،همچنين .عواطف و هيجانات وجود دارد توصيفِ ِ

 ،بنابراين). ١٩٩٩،راسل و فِلدمن بَرت ( .وجود داردبراي اين موضوع  مقوله ٧چيزي حدود  ،٣چوونگ

ي ازبانها و فرهنگ ه بينِ -کشف ناشده اي اما  -تفاوت هاي مهم  احتمالاً ،عواطف و هيجانات مبحثِدر 

    .مختلف وجود دارد

هاي بدست آمده از   دادهبه که در حالي ،فراواني مي دهند اهميتِپرسش نامه ها  اطلاعاتِ بهها مدل اين  

 -عاطفي  حالات فيزيولوژيکيِ  و ارزيابي هايِ  چهره حالاتِ مثلاً  داده هاي مربوط به(  هارويکرد ساير

   .توجه چنداني ندارند)  هيجاني

   

                                                 
١ categories   

٢ Ifaluk 

٣ Chewong 
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  : تفاوت هاي فرهنگي 

 اصلي در بينِ دهد هيجانات و عواطفِ همانطور که ديديم شواهد و مدارکي وجود دارد که نشان مي

با اين وجود،  در . ) ١٩٨٧مکارانش و ه اکمان( .است شبيه به همزيادي  فرهنگ هاي گوناگون تا حدودِ

) فردي  با تکيه بر شخصيتِ( فرهنگ هاي فردگرا  تفاوت هاي مهمي بينِ ،هيجاني -عاطفي  حالاتِ موردِ

جمع  –مربوط به فردگرايي  به بحثِ(  .ديده مي شود) با تکيه بر گروه ( و فرهنگ هاي جمع گرا 

دو  افرادي ازبه مطالعه بر روي )  ٢٠٠١(  ١ديانر و ايد براي نمونه )  .مراجعه کنيداول  گرايي در فصلِ

   .پرداختند) چين و تايوان ( جمع گرا  و دو فرهنگِ) آمريکا و استراليا (  فردگرا فرهنگِ

  

اين بروز آمريکايي و استراليايي  ندگانِشرکت کن   ٨٣ :  % مثبت هيجاناتِعواطف و  درموردِ 

  ٣٢ % چيني ها و  ٩ % دانستند در حالي که تنهامي  پذيرفته شدهو  بهنجارهيجانات را عواطف و 

  .دنظري داشتن تايواني ها چنين

بروز آمريکايي و تايواني  ،استراليايي شرکت کنندگانِ% ٤٠ :  منفي هيجاناتِعواطف و  وردِدر م 

شرکت % ١٤ دانستند در حالي که تنها مي اشکال  هر نوع فاقدِو  بهنجارو هيجانات را  اين عواطف

 .چيني چنين نظري داشتند کنندگانِ

  

بروز عواطف و احساسات چه مثبت و چه  چيني ها در ميزان و شدتِدريافتند که )  ٢٠٠١( ديانر و ايد  

 ، چيني ها که هيجانات و واکنش ها نگرشِ اين يافته با اين .دارندمنفي در پايين ترين رتبه قرار 

   .خواني داردد همنفرد شو ناخوشي و بيماريِ د باعثِنوانمي تمناسب هستند و خطرناک و نا

                                                 
١ Eid   &Diener    



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٦٨

در (  ١شيان به کنفرانسي در ،١٩٩٤در  .مطابقت ندارد ،من شخصيِ اين يافته ها با تجربياتِ ،با اين وجود

  ! شگفت زده شدم ،خوردن غذا خنده ي چيني ها حينِ رفتم و از موج هاي مداومِ) چين 

  

  اين تناقض چيست ؟  وجودِ دليلِ

عواطف و نماينده ي  به عنوانِرا » غرور«  در تحقيقاتشان احساسِديانر و ايد   کهآن اين باشد  دليلِ شايد

با  .نده انمودانتخاب  نفيهيجانات معواطف و نماينده ي  به عنوانِرا » گناه «  احساسِمثبت و  هيجاناتِ

  : زيرا  .طبيعي ست که نتايج بالا بدست آيد ،اين دو عاطفه انتخابِ

  

نائل شده  شخصي دستاوردها و موفقيت هايبه  غرور دست مي دهد که حالتِبه افراد زماني غالباً   

 .باشند

با هنجارهاي تطبيق در د افرا در نتيجه ي شکستِگناه  احساسِ ،در اکثر مواقعدر حالي که  

  .ايجاد مي شود اعياجتم

  

   :  و از آن نتيجه مي شود که

  

ً که در فرهنگ هاي فردگرا   غرور در  احساسِ ،بر دستاوردهاي شخصي تاکيد مي شود اکثرا

  .شودمي مقايسه با گناه پسنديده تر و مطلوب تر در نظر گرفته 

 .شود ميپسنديده تر و مطلوب تر قلمداد  گناه نسبت به غرور احساسِ ،در فرهنگ هاي جمع گرا 

   .کشف کردندديانر و ايد اين دقيقاً  همان چيزي ست که و  

                                                 
١ Xian 
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فرهنگ هاي  بينِدر هيجاني  -عاطفي تفاوت هاي  به بررسيِ )  ٢٠٠١(  ١مسکيوتا ،شابهم در يک تحقيقِ

نتيجه ي تحقيقات او نشان . پرداخت) ترکيه و سورينامي ( و فرهنگ هاي جمع گرا ) آلمان ( فردگرا 

  :  داد 

در شخصي و دروني  نِجها بازتابِ خود را به عنوانِ هيجاناتِعواطف و کلي  فردگرا به طورِ افرادِ 

  .نظر مي گيرند

ي واقعيت ها بازتابِ خويش را به عنوانِ هيجاناتِعواطف و تا  جمع گرا بيشتر تمايل دارند افرادِ 

  .داد کنندجامعه قلم

  : متفاوت بود  دو گروه نيز در بينِ اتهيجان عواطف ومحتواي 

 روابطدر   ريشهکه  به عنوان پديده هايي مي نگريستند هيجانات  عواطف وبه  ،جمع گرا افرادِ 

 .پي برد  روابط درونِ يتوضعاز روي آنها مي توان به و  داشته بين افراد

  . اجتماعي نسبت داده مي شد کمتر به محيطِ ،فردگرا افرادِ در مقابل هيجاناتِ 

  

                                                 
١ Mesquita 
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  عواطف و هيجانات : ي فصل خلاصه 

از جمله ي اين  .هيجاني به سيستم هاي واکنشي گوناگوني مربوط است –حالت هاي عاطفي  

 تغييرات در فعاليتِ ،سيستم هاي واکنشي مي توان به حالت هاي چهره و ديگر حالت

  .حالت هاي ذهني و الگوهاي رفتار اشاره کرد ،فيزيولوژيک

ً  بين سيستم هاي واکنشي مختلف  ً  کمي وجود دارد ،غالبا دو دليل براي اين  .هماهنگي نسبتا

 : مساله مي توان ذکر کرد 

  .ابزارهاي سنجش دقيق نيستند .١

  .هيجاني نيز دارد –کارکردهاي غير عاطفي  ،هر يک از اين سيستم هاي واکنشي .٢

 
 : از جمله  .با خلق و خوها تفوات هايي وجود داردعواطف و هيجانات  بينِ 

  .کوتاه تري دوام مي آورند مدتِعواطف و هيجانات  .١

  .بيشتري برخوردارند عواطف و هيجانات از شدتِ .٢

ً  با يک رويدادِ .٣ در حالي که خلق و  .معين در ارتباطند عواطف و هيجانات غالبا

  .خوها اين چنين نيستند

 
 : مثلاً   .عواطف و هيجانات داراي کارکردهاي مختلفي هستند 

  .باعث مي شود تا شناسايي خطر راح ت تر صورت بگيرد ،اضطراب حالتِ .١

به فرد کمک مي  ،خشم ايجاد مي شود فيزيولوژيکي که همراه با حالتِ تغييراتِ .٢

 .محيطي بپردازد کند تا به طور موثرتري به مقابله با مشکلاتِ

هدفي  ،هيجانات به فرد امکان مي دهند تا از ميان هدف هاي گوناگونعواطف و  .٣

  .کند دنبال ،بقا است را که داراي بيشترين ارزشِ
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در اکثر مواقع عواطف و هيجانات باعث مي شوند تا در کاري که مشغول انجام آن بوديم  

زيرا منجر به رفتارهاي سازمان  .فرد است اين اختلال به نفعِ ،با اين وجود .اختلال ايجاد شود

 .  حياتي تر مي شود دستيابي به اهدافِ يافته جهتِ

 
 –حالت عاطفي  ٦حاکي از آن است که از روي حالت هاي چهره مي توان اکمان  تحقيقاتِ 

 .ترس و تنفر همراه با تحقير ،غمگيني ،خشم ،تعجب ،شادماني: هيجاني را شناسايي نمود 

 
ميان فرهنگي تا حد  با انجام مطالعاتِ ،چهره هيجاني  و حالاتِ –رابطه ي بين حالت هاي عاطفي  

اين تحقيقات اين است که  اکثر اين تحقيقات با  يکي از نقائصِ ،با اين حال. زيادي تاييد مي شود

  .تصويرهاي ساختگي انجام شده است

 
 ،در اين مدل .را تاييد مي کند) قه اي طب( مدل سلسله مراتبي  ،گزارش هاي پرسش نامه ها 

جزئي تر در طبقه ي  مثبت و منفي در طبقه ي بالاتر و عواطف و هيجاناتِ عواطف و هيجاناتِ

هنوز معلوم نيست که آيا عواطف و هيجانات همانطور که  ،با اين وجود .پايين تر قرار مي گيرند

  .خير در اين مدل تصوير شده است از يکديگر مستقل هستند يا
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  : يادداشت هاي مترجم 

تغيير پذير، بدين معنا که اگر در يکي از آنها تغييري  ارتباط يا بستگي ميان دو يا چند عاملِ ميزانِ [١]

  : به عبارت ديگر . پيش بيني ست پيدا شود در ديگري نيز تغييري به وجود خواهد آمد که قابلِ

ميزان  Bو  Aنيز رخ دهد گفته مي شود بين عامل   Bرخ دهد عامل  Aچنانچه هر بار که عامل  

 .است  ١همبستگي 

رخ ندهد گفته مي شود ميزان همبستگي بين عامل   B، عامل Aچنانچه هيچگاه با رخ دادن عامل   

A  وB صفر است . 

  : مثلاً  . علامت مثبت و منفي مربوط به جهت اين تغييرات است

کاهش يابد آنگاه گفته مي شود ميزان همبستگي ميان  B، عامل Aعامل  چنانچه همواره با افزايشِ 

 . است  -١، Bو  Aعامل 

 Aعامل  همبستگي ميانِ نيز افزايش يابد گفته مي شود ميزانِ  B ، عاملِ Aعامل  چنانچه با افزايشِ 

  . است+   ١،  Bو 

 
  : رفتارهاي اجتنابي و گرايشي تمايز قائل مي شوند  روانشناسان بينِ [٢]

اينکه چيزي را مي خواهند، به چيزي تمايل دارند يا به چيزي  گرايشي، افراد به دليلِ دررفتارِ 

. براي مثال فرد ممکن است ساندويچ بخورد چون گرسنه است. نيازمندند کاري را انجام مي دهند

 . گرايشي در نظر گرفته مي شود او، يک رفتارِ اين رفتارِ

ترس از مار و يا . ي را انجام مي دهند تا از چيزي دوري کننداجتنابي ؛ افراد کار در رفتارِ 

يعني نه تنها . رفتارهاي اجتنابي غالباً  بسيار گريزناپذيرند. حشرات در اين مقوله قرار مي گيرد

به نظر مي . آنها دشوار و يا غيرممکن است بيزار کننده يا نگران کننده اند، بلکه ناديده گرفتنِ

و از . رفتارهاي اجتنابي، اغلب بقاي ما تهديد مي شود ، آن باشد که به هنگامِاين مساله رسد علتِ
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مثل است، هر چيزي که  انسان بقاء و توليدِ اصليِ زيست شناختي، دو هدفِ آنجاييکه از ديدگاهِ

ً  با آن برخورد شود ، ) ١٩٩٦( به گفته ي لي دوکس . بقا را به خطر بياندازد، لازم است فورا

انسان ها و حيوانات به گونه اي تکامل يافته اند که در خطا کردن محتاط باشند، زيرا بهتر است 

خود را از دست  و جانِ انسان چيزي را تهديد به حساب آورد و زنده بماند تا آنکه خطر کند

 . بدهد

  ٢٩صفحه ي  –نشر ني  -شمس اسفند آباد و همکاران نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن ترجمه ي حسنِ

 
ديگري نيز  شايد اينطور به نظر برسد که وقتي افراد به چيزي توجه مي کنند نمي توانند همزمان کارِ [٣]

 مي توان به طور همزمان وظايفي را انجام داد به شرطِ. حقيقت ندارد اما در واقع اين موضوع. انجام دهند

البته ( مثلاً  قدم زدن به توجه اندکي نياز دارد . آنکه تنها يکي از آنها به توجه زيادي نياز داشته باشد

ن صحبت کرد ديگري را انجام داد مانندِ و مي توان همزمان با اين عمل وظايفِ) وقتي که يادگرفته شود 

 . بالايي از توجه دارند يا انديشيدن، که نياز به سطحِ

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ٢٢٩ صفحه ي

 
معين به  محرک هاي رسيده به فرد در يک زمانِ منظور از توجه انتخابي چيست ؟ تنها بخشي از کلِ [٤]

اگر مکانيسم هاي توجه انتخابي وجود نداشت ما به همه ي . ادراک در مي آيد و به آن توجه مي شود

سازماندهي رفتار  عدمِ معين به بدن مي رسيد پاسخ مي داديم که اين باعثِ محرک هايي که در يک زمانِ

  . مي شد

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  ناختي اثرِروانشناسي عصب ش حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ١٨٩صفحه ي  
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عميق  فرد را مي توان به مثابه ي زنجيره اي دانست که در يک سوي آن، خوابِ انگيختگيِ حالتِ [٥]

يکي از مشهورترين نظريه )  Daffy( اليزابت دافي . شديد قرار دارد است و در سوي ديگر هيجانِ

پتانسيلي که در بافت هاي  انرژيِ رها شدنِ ميزانِ: " انگيختگي را چنين تعريف مي کند  پردازان، سطحِ

  . " زنده ذخيره شده است و در فعاليت يا پاسخ ظاهر مي شود موجودِ

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ٧٦٧ يصفحه 

 
لازم براي انتقاد از مدل دو  نکته ي جالبي که بايد به آن توجه کرد اين است که شواهد و مدارکِ [٦]

به راستي که کمتر روحيه اي ! اين دانشمندان جمع آوري شده است  تلگن  توسط خودِ -بعدي واتسون 

. شناخت همواره با ضريبي از خطا همراه است. " حقيقي برابري کند مي تواند با روحيه ي يک دانشمندِ

اين هم مستلزم . پژوهش، نقاد کار خود باشد به اقتضاي اين وضع، پژوهنده ناگزير است در سراسر جريانِ

  .خودسنجي و خود نکوهي و حتي خودشکني است، و کاري ساده نيست

  .د راست،      خود شکن، آيينه شکستن خطاستتو بنمو آينه چون نقشِ                       

    ٥٥صفحه ي  -آريان پور  اميرحسينِ -نقل از آيين پژوهش
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